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 بررسی یک نمونه ترجمه

 

توسط  سنجش خرد ناب، با عنوان فارسیِ ی کتاب امانوئل کانتنخست ترجمه یهحفصنیم ،در متن پیش رو

 95تعداد  ،غاز کتابکلمه در همان آ 221است. از تعداد  طانی بررسی شدهلسالدین ادیبمیرشمسآقای 
 غلط بر من آشکار شد. با تشکر از زحمات مترجم.

 

 

 

اند و خود ترجمه بوده این ای مطلقیتتوجه شود که مترجم این متن و طرفداران او معتقد به گونه وضیح:ت

 و حتی سوءرفتارسوادی کامل مترجم ترین خطایی دال بر بید که کوچکننگرها میای به دیگر ترجمهبه گونه

یرادی اغماض نشده است ترین اشود. لذا در ادامه به همان سیاق ایشان از کوچکتلقی میاو  و بیماری روانی

درجات مختلفی دارند و خواننده باید صبورانه تمام ایرادات را بخواند تا  ،آیندو طبعاً ایراداتی که در ادامه می

 ریز هستند. ایراداتِی ایرادات فقط و نپندارد همهرا ببیند  خطاها ترینمهلکو ترین ترین تا فاحشاز کوچک

فقط ام که ی اول کتاب است و من درون کتاب نگشتهصفحهنیمهمان  لیل حاضر فقط ازتوجه شود که تح

، با این حال ام.شجاعانه همان بخش را ترجمه کرده گیر را بیاورم و خود نیزبسیار چشم خطاهایاز گلچینی 

آورند که حتی یک مترجم ابتدائی نیز چنین شگفتچنان  دید، خواهید خطاهایی در همین چند خط نخست

 «نامفهومیِ»بینید که مجموع آنها باعث می ،ندکند. خطاهای ریز نیز با هم که در نظر گرفته شوخطاهای نمی

است و « سخت»ای و خیالی را به وجود آورده است که لابد ترجمه هجمله شده است که این نگاه اسطور

بلکه  ،نیستند «سخت»در حالیکه چنین نیست و جملات  !خواننده باید سواد و حوصله و دقت داشته باشد

اند هم جمله را نامفهوم کردهبودن ناشی از مجموع اغلاط ریز است که با و این غلط  اندترجمه شده «غلط»



ترجمه داشته باشد.  برخی از خطاهای  یهاترین تکنیکآنها کار کسی است که اشرافی به پیچیده و گرفتنِ

 اند که در این متن نیست، لذاگیرند و مدعیریز را شاید من یا هیچ کسی جدی نگیرد، ولی ایشان جدی می

چ کجا مدعی چنین کمالی هی من هیچ تسامحی به رخ ایشان کشیده خواهند شد. همچنین دقت شود کهبی

که  ام بینید در زیرش نوشتهی هگل میکانالم از مقدمه که درای ، حتی در ترجمهنیستم و نخواهم بود ،نبوده

حن فارسی است. حکم کلی اش با لترجمه در انطباق آن و هنر اما خوبی ممکن است خطایی داشته باشد

 «نسبیت»به معنای اما این  "من یای مصون از خطا نیست، حتی ترجمههیچ ترجمه"من این بوده است که 

ایراد  ،بنا به همین حکم. است« تر شدننزدیک»همان  ،اصطلاحو به است «گشودگی» بلکه به معنای نیست و

 اثبات کننده اصل ادعای خودم است ام،ی آتیهاهای سابق من، و حتی ترجمهطاهای ترجمهگرفتن از خ

شود خودش کسی که از او ایراد گرفته می دهد. چراکه نشان میحکم من علیه ایشان استاصل و به نفع 

 ایراد ،شان در همان کلمات نخستاین جریان و بت اعظم ای ایِی اسطورهاز ترجمه نجومی یتواند به عددمی

و این گفتمان  نفس این بازی مهمل استپس ، (ایشان و یا ایراداتی کاملاً عیان )اعم از ایرادتی به سبک بگیرد

تی ح ،پایان دادن به این گفتمان تفاخر بود ،مطلوب من از آغاز یک گفتمان خطرناک است که باید کنار برود.

زیرا زبان فلسفه را بر خود فلسفه تقدم داده و یک وضع  .به دلیلی فلسفی، بلکه اساساً به دلایل اخلاقینه 

خود فلسفه اهل فلسفه را تخریب به نیاز بی ،دانندپلیسی را ایجاد کرده که طی آن کسانی که فقط زبان می

آنهم با پنهان شدن  دهندشخصیت مترجم ب یکرده و با ظاهری موجه حکم اخلاقی و روانشناختی حتی درباره

تفکر، تفکر است »کم من این است که ح تر از این؟شنیع ،که چیست در جهان تفکر پشت اسامی مستعار

اندیشمند  ،تواند جای اندیشه را بگیرد و مترجمای، نمیزبانِ ترجمه «.و نه ترجمه یا هر چیزی دیگر

با  ایاندیشیح یا نقد یا همهیچ شر ،سطانی در محتوایِ فکریِ آثاری که ترجمه کرده استنیست. آقای ادیب

ستیز  گفتگودوکساییِ قدسِمعبد تیک  گیریِشکل ی این امرنتیجهکرده و سکوتی و  ای ترجمه . اوندارد مولف

متفکر نیست و واقعیت مهم او  پس .دشمن دیرین تفلسف بوده است این کهبوده است  و مرجعیت و حوالت

  .مترجم هم نیستی ،تا متفکر نباشی د داداین است که مجموع ایرادهای زیر به شما نشان خواه

. شومدقتی رهنمون سازی و بیبه سمت سادهکه کسی را ی زبان برای من این نیست اینکه مسئله بعدیی نکته

 ،تکمیل داردو  شودریا حاصل میمسئولانه و بی دقتِ بیشتر و بیشتر، در مسیر گفتگوی محترمانه، گویممی

از آقای کزازی  تلماکهای مثلاً چنانکه ترجمه ، ارزیدنی است؛خر نیز، در مقام خودزبان فا. اما کمال ندارد

لیک  اند.شان خوب پیش رفتهاز آقای ضیاءشهابی در مسیر و منطق درونی مسائل اساسی پدیدارشناسییا 

 زبان خودبنیاد شود. حتی آنجاها نیز نباید نفسِ



بلکه تخریب گفتمان و جریانی  ،شخص نیست تخریب ،هدفکه امید است که بر مخاطب روشن شود 

مخاطبی  ، از بالا دیگر در ذهن هرمثال اعلای این گفتمان بود انچون ،این نمونه ضدفلسفی و مخرب است.

 تواند حتیاهیم گشت و مخاطب میباز خو  گفت و شنوددشت فراخِ به سوزاند. لذااین گفتمان را می کل

و از آن نیز ام از مترجم از فقرات حاضر انجام داده غلط 95که من ضمن گرفتن م نقد کند را های ترجمه

ی من نیز حتی این ترجمهکه  . و من نیز به هیچ روی مدعی نیستماش را بگویدو نظرش و دلیل ردیگایراد ب

کسی بگوید فلان ایرادات در این ترجمه به حتی چندین ایراد داشته باشد یا  ممکن استکمال مطلق است و 

اش مثال ،اندی ایرادات غلطاما کسی که بخواهد مثلاً با رد یک ایراد بگوید پس همه. نددلایل صادق نیستاین 

هیچ باخته بودند و مربی رفت روی گل نهم اعتراض داد! اینجا بحث -یه تیم فوتبال شهر ماست که یازدهشب

 لط نیز درست باشد ابطالِمثال نقض مدعای مطروحه است. حتی یک غ ، چون عکسِ آن،نقض نیست مثالِ

که  کلمه 221و فقط در  غلط در همان خطوط نخست یکصد ست، چه برسد به نزدیک بهی ایشان اادعا اصلِ

ایجاد خواهد شد و این نرخ ضرب در   عقلا و اهل فنآنها اجماع کاملِتعداد وسیعی از دست کم راجع به 

کند چه مشخص می . اینکردبه محاس ت خواهد آمد را باید در اخترفیزیکبه دس رقمی که ،کل کتاب شود

  .امبداً مشکل شخصی با کسی نداشتهپس من ا. انده مسیری غلطی را در پیش گرفتهجریانی در کار بوده و چ
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 متن آلمانی:

Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer 

Erkenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; 

denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber 

auch nicht beantworten kann; denn sie übersteigen alles Vermögen der 

menschlichen Vernunft. 

In diese Verlegenheit gerät sie ohne ihre Schuld. Sie fängt von Grundsätzen an, 

deren Gebrauch im Laufe der Erfahrung unvermeidlich und zugleich durch diese 

hinreichend bewährt ist. Mit diesem steigt sie (wie es auch ihre Natur mit sich 

bringt) immer höher, zu entfernteren Bedingungen. Da sie aber gewahr wird, daß 

auf diese Art ihr Geschäft jederzeit unvollendet bleiben müsse, weil die Fragen 

niemals aufhören, so sieht sie sich genötigt, zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu 

nehmen, die allen möglichen Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichwohl 

so unverdächtig scheinen, daß auch die gemeine Menschenvernunft damit im 

Einverständnisse steht. Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und 

Widersprüche, aus welchen sie zwar abnehmen kann, daß irgendwo verborgene 

Irrtümer zum Grunde liegen müssen, die sie aber nicht entdecken kann, weil die 

Grundsätze, deren die sich bedient, da sie über die Grenze aller Erfahrung 

hinausgehen, keinen Probierstein der Erfahrung mehr anerkennen. Der 

Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heißt nun Metaphysik. 

 

 

 

 

 

 

 

 :سلطانیادیب آقای یترجمه



شوند هایی سربار آن میهای خویش دارای این سرنوشت ویژه است که پرسشای از شناختخرد آدمی در رده

ولی شوند؛ ی خودِ طبیعتِ خرد در برابر خرد نهاده میها بوسیلهتواند کنار زند، زیرا این پرسشکه آنها را نمی

ی خرد آدمی فراتر ها از سراسر تواناییتواند بگوید، زیرا این پرسشها را پاسخ نیز نمیاین خرد این پرسش

 روند.می

کند که کاربردشان در جریان هایی شروع میشود: او از آغازهازگناهِ خود در این وضع آشفته گرفتار میخرد بی

سانی رسا تضمین شده است. خرد با این ی تجربه بهرد بوسیلهتجربه پرهیزناپذیر است، و همهنگام این کارب

رود. ولی وقتی های دورتر میکند( همواره بالاتر، به سوی شرطها )چونانکه طبیعت خودِ او ایجاب میآغازه

 -شوند، ها هرگز قطع نمیچون پرسش -گردد که بدین شیوه کارش همواره باید ناسرانجام بماند، متوجه می

پذیرِ[ ی ]= ممکنِ = امکانی کاربردهای توانستنیهایی پناه ببرد که از همهبیند به آغازهخود را ملزم می آنگاه

ی آدمی با آنها در توافق نمایند که حتّا خرد عادیکننده میگذرند، و با اینهمه، چنان نامشکوکتجربه تَرامی

تواند از آنها نتیجه کند، و هرآیینه میها سقوط میگوییاست. ولی خرد از این راه به درون تاریکی و آخشیج

تواند این خطاها را کشف باید در جایی خطاهای پنهانی دربن قرار داشته باشند، هرچند که او نمیبگیرد که می

روند، دیگر محک تجربه گیرد، چون از مرز سراسر تجربه برون میهایی که بکار میکند؛ زیرا آغازه

 شود. ، متَاگیتیک نامیده میناپذیرکنون، رزمگاه این جدلهای پایانشناسند. ابرنمی
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 ،ما ارسیِه بعد از پارسی خراسانی دارد. این در فخاص ،معنایی دال بر حکمت «خرد»در زبان فارسی  - 1

است که به  لقائ« Vernunft»است تا معنایی که کانت برای  «wisdom» ای همچونکلمه بیشتر معادل

وی در این امر به هیچ ر ؛ مشخص است کهستا« هاچرایی» وییِو پاسخگ« آوریدلیل»قوه یا عملِ  معنای

خواننده متبادر  تر ناظر به دوراندیشیِ حکیمانه است و شدیداً این را به ذهنمندرج نیست که بیش« خرد»کلمه 

معنادارتر است  ورساتر « عقل»بنا بر هم سنت و هم ارتجالِ کلمه در تاریخِ بیان علمیِ خودمان، کند. لذا می

 و حاوی آن معناست.
اشد، اصرار ب« menschlich»ند معادل توانمی ایاش در هیچ متن فلسفی و علمیآئینی-ادبی با بار« آدم» - 2

« مردم»ی واژها ام .«آدمی»بهتر است تا طور که شیخ به کار برده است همان« مردم»ی قدیمی باشد واژه بر کلمه

 ای کاملاً مناسب و علمی است.لمهامروزه دیگر اسم مفرد نیست و معنای جمع دارد. پس انسان ک
بسیار  یصل ترجمه شود. مگر فارسی چه مشکلی دارد؟ آوردن کلمهمنف ،هیچ دلیلی ندارد ضمیر متصل - 3

 Dich»و اصلاً معادلِ لفظیِ  –شود  و اشغال تری باید ذخیرهکه برای اصطلاح مهم« خویش» معنادار و مستقلِ

selbst »  برای « اشَ»شود. بلکه موجب تبادر غلط هم می ،زندمتن را به هم می نه تنها روانیِ -است«ihrer »

ای در یک ی اضافیاد کلمات را رعایت کرد. هر کلمهاید اقتصدلیل حشو در جمله نیاید. باست که بیکافی 

 تواند بعدها محققی را به اشتباه بیاندازد.متنِ مرجع می
و  ترند شنمعانیِ رو« سنخ»، «قسم» «نوع»ی است. معنای ساده« ungGatt»ربط برای بی ایکلمه ،«رده» - 4

این بر چند قسم و »گوییم ولی می« این بر چند رده است؟»گوییم ما مثلاً نمی .ترجمله مقتضی و بنا به آهنگ

رده که کاملاً را به کار ب« species»بینیم که کلمه ، چنانکه گایر هم می«حتی بر چند دسته است؟ و چند نوع

 متناسب با کلمه و سیاق کاربردش در اینجاست.
اید ترجمه ب« این»را در اینجا متوجه نشده است، درست است که به معنای « das»ظریف  مترجم کارکردِ - 5

این معنا نتوانسته  لذا با عدم توجه به ،آیدشدیدی برای تعریف کامل آنچه است که در ادامه می« اینِ»اما  ،شود

بینیم طور که میاست که نقش دو نقطه را در ادامه بفهمد و آن را حذف کرده است! این حذف همان

یر تقدگوید عقل انسان دارای این ی چند خطای پی در پی در ترجمه شده است. کانت دارد میسرسلسله

شد و فقط . پس دو نقطه نباید حذف میتوضیح آن استی بعد جملهفلان و فلان.  است: یعنی فلان وغریب 

تر های روشنبا نمونه موصولی بیاید. حال در ادامه «کهِ»صوری نبود که بتواند حذف شود و به جای آن 

 دارد! ، پل گایر،از مترجم انگلیسی ،خواهیم دید که این دلالت بر تقلید مترجم



                                                           
ه معنای امر باری مثبت دارد و ب "ویژه"ای ساده را دور از ذهن کرده است. معنای جمله« سرنوشت ویژه» - 6

ده ه را درک نکرفرد است. مترجم فریب معنای اول دیکشنری را خورده است و لحن جملخاص و منحصربه

 است. حتی خود کلمه سرنوشت هم بهتر« غریب»به سادگی به معنای « besondere »ی است. این کلمه

سازی ی فارسیدغدغهاست تقدیر گذاشته شود چون بیشتر با لحن و مفاد جمله همخوانی دارد، اگر واقعاً 

اش بهتر رسیدارد که بگوید به هر حال فاای نبینیم که مترجم چنین دغدغهچون در ترجمه می نداشته باشیم؛

 است.  
 نوشت بعدی.. بنگرید به پیشدجمله کاملاً روان می« را»ساده است با یک « hat»فعل جمله یک  - 7
ی خاص را دارد و بار معنای« دارایِ»زیرا  ،بسیار اشتباه است« hat»برای « دارای ... است»ی آوردن دو کلمه 8

کات ظاهراً . چنین نمالکیت در کار بوده استمثلاً ای دال بر که اینجا کلمه ور کندممکن است تص خواننده

این کلمات  ریزی در ترجمه متون فلسفیِ مرجع ابداً ریز نیستند، زیرا هم در تحقیق جدی، محقق با تک تک

 کند.کار دارد و هم جمع این نکات ریز است که معنای اصلی جمله را روشن می
کرده ندرک « das»جمله را خاصه با عدم درک کارکردِ که گفتیم مترجم در اینجا چون لحن طور همان - 9

دهند امه نشان میی دیگر در ادو چند نشانه از سیاق ترجمه انگلیسیِ گایر استفاده کرده است. این نشانه ،است

ه انگلیسی ز طریق ترجماش، ترجمه انگلیسی بوده است. یعنی معنا و لحن جملاتی را اکه مترجم محور ترجمه

م و گفتمانی دانم، اما خلاف مدعای مترجدریافته است و بعد با آلمانی چک کرده است. این را من مشکل نمی

دانید مانی باست. توجه شود که مهم نیست شما آلنهایت جدی است که حاصل آورده است. پس یک ایراد بی

ر کدام زبان بی جمله مهم است که با تکیه عنای اولیهپی بردن به مو یت دیگری دارد یا نه. متن فلسفی حکا

 اند.ی جملات از دل متن انگلیسی استخراج شده. اینجا معنای اولیهه استبود
»:« لامت عاستفاده کرده است حال آنکه جمله با آن « که»مترجم از موصولِ »:« به دلیل حذف علامت  - 10

طور ی است و هماند که برای فهم معنای این بند بسیار حیاتدر آلمانی یک تأکید زیبا و رسا را ایجاد کرده بو

چشمه گرفته ی اول پاراگراف بعدی افتاده است از همینجا سرکه خواهیم دید اتفاق مرگباری که در دو جمله

کند که به انگلیسی را می« that is»همان کار « daß»است. حال چون مسئله تعریف پس از دو نقطه است، 

وصل رفِ ح است. پس برای تعریف عبارت بعدی است نه وصل. « یعنی اینکه»تر یا حتی دقیق« اینکه»معنای 

بنابه  isی گایر یک کند. در ترجمه، برای کارکرد تعریف، بسیار بسیار ضعیف و دور از ذهن عمل می"که"

 .…that [is] it isاختیارات زبان انگلیسی حذف معنوی شده است، یعنی اینطور است: 
برای « ممزاح»با توجه به معنی کلمه و نیز آهنگ و معنای جمله کاملاً مشخص است که معنای روشنِ - 11

 تر است.بسیار زیبنده« belästigt»ی کلمه

افتاده زحمتاو، به»فی این است ظالتحتی ترجمهاصل جمله چون مجهول است ضمیر مفعولی ندارند.  - 12

 نهباید باشد « اشَ»ضمیر متصل اینجا ضمیر را بیاوریم. لیکن اما به فارسی مجازیم «. هاییشود با پرسشمی



                                                           

بینید خود مترجم نیز طور که در ادامه میاست. و همان« عقل انسان»چون مرجع ضمیر  .«آن» منفصلِضمیر 

ی مهم اینجاست که مترجم برای اشیاء است. حال نکته« آن»برایش استفاده کرده است. « او»از ضمیر منفصل 

 ی گایر را هم اشتباه فهمیده است. زیرای گایر بوده است، بلکه حتی ترجمهاش ترجمهنها محور ترجمهنه ت

چون او  -است « عقل انسان»از یک سو ضمیر فاعلیِ منفصل برای « it»که گایر آورده است « that it is» در

، حتی اگر از سوی دیگراستفاده نکند. « she»شیء بفهمد تا شخص و از انسان را حال تصمیم گرفته که عقل 

شود نقشی شروع می  that [is] it isی تعریفی که با در آغاز جمله  «it»این تصمیم را هم نگرفته باشد، 

تزئینی هم دارد و مجاز بود بیاید. اما مترجم ضمیر فاعلی را مفعولی کرده و برای مرجعی به کار -تأکیدی

رو مترجم انگلیسی بوده و دهد که دنبالهاستفاده کرده است. و این نشان می« وا»گرفته که در ادامه برایش از 

 خوب در نیافته چه اتفاقی در فرایند ترجمه افتاده است.

ن آن هم ی آلمانی نیست. نیازی هم نیست بیاید، چون جمله بدواین ضمیر مفعولی نیز در اصل جمله - 13

 ده است.شی بیاید باید میان ][ بیاید که مشخص شود اضافه قابل فهم است. اگر هم بخواهیم برای تأکید
پیوندش ی همی درستِ آهنگ و معنای جمله و کلمهدر صورت ترجمه«  abweisen»برای « کنار بزند» - 14

مراقب  اًیدخواهد که معنای جمله روشن شود. باید شدمی «رفعِ مزاحمت»رسا نیست. معادل شدیدتری دال بر 

احمت را رفع برداری پیش نیاید. مزشوند تا گرتهکه در فارسی با هم خوانده و فهم می کلماتی در جمله بود

 زنند.کنار نمی ،کنندمی

که  انگیز ضمایر است. نیازی نیستاز خطاهای وحشتناک این ترجمه مدیریت غلط و شدیداً ملال - 15

وجود  ی ضمیری با خود کلمهخود کلمه آورده شود، آنهم وقتیکه حداقل دو فاصله ،جا به جای ضمیرهمه

ر جملات پی یا دلیل روشنی برای جلوگیری از خلط ضمیر درکار نباشد. برای ترتیب ضمایر د و نداشته باشد

فت.]، یا؛[ او ... علی... ر»مثال درست: «. فلانی... او  ... وی ... فلانی»در پی یک فرمول ساده وجود دارد: 

است.  رعایت نشده ی ساده در این ترجمه اصلاًاین قاعده«. علی ... رسید آمد.]، یا ؛[ و وی... برگشت. ]، یا؛[

عدم تناسب  ناپذیر بودن متن فقط به کار بردن واژگان غریب نیست، بلکه غلط بودن ترجمه،و از دلایل فهم

 معادلات و عدم یکدستی و بویژه این مدیریت غلط ضمایر است.

ی بردارانهتهلیل جمله به مجهول و آنهم استفاده از لفظ غلط و گردی بیخطای مهلک این ترجمه، ترجمه - 16

توان جمله سادگی میاما به«. یبوسیله»بگذاریم نه « با»در آن است. اگر مجهول هم ترجمه کنیم باید « بوسیله»

 استفاده کرد.« را»را معلوم و فارسی کرد و از 
از «  Natur»جا با جای باید مراقب باشیم همه بسیار رهزن است. در متون فلسفی« طبیعت»ی واژه- 17

 بر دالنگاه پوزیتیویستی  در دلویژه در دوران مدرن، اصطلاح مشخصی استفاده نکنیم، چون به« طبیعت»

گذاشت نه « طبع»بخش ملموسِ جهان شده است. فلسفه، به معنای ارسطویی کلمه وفادار است که باید 

را « طبیعت»ی طور که خواهیم دید چون مترجم کلمهاست که همان« زیسفی»زیرا یکی از دلالات «. طبیعت»



                                                           

« گیتی» ایِ و نابجی رهزنِاز کلمه« متافیزیک»در عبارت « فیزیس»ی اینجا مصرف کرده است، برای خود کلمه

ی متاگیتیک(. حال نوشتی در اواخر ذیل واژهاست )رجوع شود به پی« کاسموس»استفاده کرده که به معنای 

 شدید شود. اینجا تواند باعث سوء فهمِو می« طبیعت»خاصه در متن کسی مانند کانت به « Natur »ترجمه 

بهتر است و حالا که جمله را « طبع»است. صدالبته « طبیعت»استفاده شود دست کم بهتر از « ماهیت»حتی از 

 خوان و قابل فهم است.  بینید چقدر خوشخوانید، میمی« طبع»با 
خود طبیعت »اش ترتیب اضافات« die Natur der Vernunft selbst»ست. عبارت خطای فاحشی ا - 18

 ترتیب اضافات نیز غلط است. تی حبود. لذا باید می« طبیعتِ خود خرد»نیست بلکه « خرد

 تکرار بسیار بد و زننده و مملِ اسم به جای ضمیر بلافاصله بعد از خود اسم.  - 19 
عادل روشن آن بسیار نامربوط و مبهم کننده است. م« aufgegeben»برای « شوندنهاده می ... در برابرِ » - 20

« are given to it as problems»است. گایر کمی کلمه را با شرح ترجمه کرده است « تسلیم کردن»

 اند[.شده مثابه مسئله داده]بدان به
کند مینکنیم که خواننده درک ازای چه چیزی در جمله؟! اگر احساس به« هاپرسشاین »آوردن عبارت  - 21

 افزاییم.درون علامتِ ][ می« شاندادن»به صورت « دادن»کنار  را در« شان» ضمیر متصلِ

گذاشته « also»که گایر معادل انگلیسیِ « auch»فرق ریزی دارد که اینجا برجسته است. « نیز»با « هم» - 22

را هم « تیح»یِ معن« نیز»ق خود علاوه بر معنیِ در حا است. این کلمه« too»است، در اینجا بیشتر به معنیِ 

را در « بعلاوه»ز معنایی ا« نیز» دهیم. حرفِدر فارسی انجام می ،«هم» این را با حرفِ رساند. که مااینجا می

در حالیکه مرادِ  !این کار هم بوده علاوه بردیگری هم بیاوریم، انگار کاری « نیز»حاق خود دارد و اینجا حرف 

 ه این نیست.جمل
 فعل اصلاًاینجا « beantworten»است چون اضافی « بگوید»اقتصاد کلمات باید رعایت شود. اینجا  - 23

  ست.ا« پاسخ»ی نیست و به معنای ساده
 تکرار عبارت به جای ضمیر لازم نیست. - 24

25 - «alles »یگر اشغال شده ای درای واژهای است که بکلمه «اسرسر»، به معنای همه و همه چیز است

تر برای خاصه برای اصطلاحات مهم« شدهکلمات اشغال»است. یکی از بدترین خطاها در ترجمه استفاده از 

را تاریخمندیِ زبان عمومی و سنت علمی در « شدناشغال»تر است. کلماتی دیگر خاصه کلمات عمومی

افق »اشغال شدن را اشد، کند. و حتی اگر در سنت هم مصداقی نبتعیین می ،دل آن زبان عمومی

مشخص  و امثالهم «ی متضادهاحوزه»تر از همه و مهم« هامیدان مترادف»، «ی مشتقاتدایره»، «ارجاعات

کند که کدام کلمه برای کدام کلمه اشغال شود که ایجاب میایجاد می« تقریبِ بینازبانی»کند و یک می

 .شود



                                                           

بندد که این  ی بعدی را جمع میشود، کلمهسی ترجمه میکه در فار« alles»که برای « همه»لفظِ  - 26

 کند. تر میمعنای جمله را نیز روشن که مشخص است

ی آخر کتاب را بنگرید به راحتدر متن به صورت یکدست ترجمه نشده است. « Vermögen »ی کلمه - 27

ویژه که مترجم اند. بهشده گذاریی مشخصی ندارند، در سرتاسر متن به دلخواه معادلبا چند کلمه که قرینه

نهایت کلیدی کلمه بی معادلِکه « توانستی»ه است، یعنی ی دیگری هم ساختکلمه« توان»ی از همین ریشه

«möglichen » شود.گذاشته است و این به راحتی سبب خلط دو مفهوم می« امکان»یعنی 
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 ردقبل ارجاع دا یواهیم دید به جملهخ طور کهاش هماندلیل نداشته اسم شود. چون جمله کلیت ،ضمیر - 28

امه خواهیم و با تبدیل ضمیر به اسم این ربط به جملات قبلی از دست رفته است و خطاهای مهلکی که در اد

 اند.اند، از همینجا سرچشمه گرفتهاش ختم شدهجمله در معنای اولیه شدنِدید که حتی به غلط ترجمه

را ضمیر به یز «خرد»آورد نه صرفاً می را «خرد آدمی»آمد یعنی ل میاگر قرار بوده اسم شود باید کام - 29

 دارد. ی آن اشارههمه

ون کلمه را حذف کند و نیازی به آن نیست چ«  ihre»تواند ضمیر اینجا از جاهایی است که مترجم می - 30

حشو « اشَ...گناهیعقل انسان، ب»دهد چون بگوییم و جایگاه قرار گرفتن کلمه در جمله آن کار را انجام می

« self»که یادآور « خود»طور که دیدیم درست نیست، چون همان« خویش»نیز مانند « خود»است و آوردن 

جم با این ای دیگر اشغال شده است و ضمیر منفصل را به جای ضمیر متصل نباید آورد. متراست، برای کلمه

بسیار  واست که اصلاً ضرورتی نداشته است  را درست کرده« بی از گناهِ خود» کار عبارت بسیار ثقیلِ

 اش این نیست و نچسب نیز هست.ای داده که سیاقآزاردهنده است و لحنی ناگهان ادبی به ترجمه

ی از سو« no fault of its own»ی عبارت کاملاً معلوم است که ترجمه« بی از گناه خود»عبارت  - 31

ایی که حتی ادعروشن است که متن گایر محور ترجمه بوده است. کاملاً  گایر است و بنابراین برخلاف مدعا،

اتوانی زبان ن ! و این دال بر ادعای توهمیِته استگایر هم گرفبه خود مفتخر است که مترجم یکی دو غلط از 

ی چند لفظ حتی در این در ترجمههم بینید من و چنانکه دیدید و می دانند!انگلیسی از انتقال متن آلمانی می

نی به طور به معنی ضعف زبان انگلیسی و قوت زبان آلما اما این توانم خرده بگیرمبارت بر گایر هم میع

 بلکه ناظر به دقت مترجم است و بس. ،نوعی نیست

، ترجمه شده است که ناظر به معادل گایر« وضع آشفته»دلیل به دو کلمه ، بی«Verlegenheit»ی کلمه - 32

ی روشنی بر تقلید از متن انگلیسی است. چرا؟ چون این کلمه در انگلیسی است که نشانه« perplexity» عنیی

« Verlegenheit»و غیره. مجموع اینها معنایی که « آشفتگی»، «سرگشتگی»، «حیرت»چند دلالت دارد مانند 

اصل معنای این  مترجم فارسی، تقلید کرده است، رساند اما چونزبان میدارد را نیز برای انگلیسی

«perplexity » فهمیده است، در حالیکه معنای آن چیزی همچون « وضع آشفته»را« embarrassment »

است و به تبع این معنا، دال بر حیرانی و سرگشتگی و « شرمندگی»و « خجالت»به انگلیسی است که به معنی 

ره آشفتگی و پریشانی است. لذا مترجم دچار خطایی اساسی شده است که فکر کرده است که مولف دارد دربا

درحالیکه او از حال گرفتار او حرف  ،زند که عقل انسان در آن افتاده استفته حرف میآش« وضعیت»یک 

گوید و فکر کرده کدام وضع را دارد می ،طور که خواهیم دید متوجه نشده استزند. به همین دلیل همانمی

گوید که حالی دارد سخن می خواهد از آن سخن بگوید! در حالیکه ازاست که وضعی است که در ادامه می



                                                           

ده جلو جمله گذاشته است! و فکر کر« دونقطه»در بالا توضیح داد. به همین دلیل برخلاف سیاق متن آلمانی 

ای که در جمله نخست جمله بی معنی و کاذب شده است. قاعده و واقعاً ی بعدی توضیح است!است که جمله

 کرده است. بود و رعایت نکرد را در اینجا به متن تحمیل

نشانی از  طور که گفتیمو در انگلیسی هم نیست که هماندر متن آلمانی نیست  اینجا علامت دو نقطه - 33

 هم معنا و هم ساختار جمله است.فتن رگن

د از دو گویی آنچه بعواقع توه باعث خطایی مهلک شده است که در علامت دو نقططور که گفتم همان - 34

 طور نیست. در حالیکه اصلاً این است،« این وضع آشفته»آید توضیح عبارت نقطه می

ده و هم اینجا یک خطای بسیار اساسی رخ داده است که هم بر عدم درک اهمیت جملات قبل اثر گذار - 35

که من  -« این وضع آشفته»در عبارت « این»نظر به توضیح قبلی ضمیر معنا کرده است. ی بعد را بیجمله

 نکته را این مترجم چون ی بعدی کهقبلی اشاره دارد نه به جمله به جملاتِ - امترجمه کرده« این خجلت»

ناشی از  ،لتی بعدی را کاملاً غلط ترجمه کرده است. وضع آشفته یا حجفهم کرده، این جمله و جملهاشتباه 

یست نی بعدی گفته است که اصلاً روشن نه آنچه در جمله ،ناپذیر است که در بالا گفتهای پاسخپرسش

ن ترجمه طور که گفتیم ایاست. لذا همانبلکه کاملاً نامفهوم  شده نه تنها کلیت جمله غلطیعنی چه و 

 اش به دلیل سختی نیست بلکه غلط است.ناپذیریفهم

 شود.می« وی»آمد، الان ضمیر « او»ای که گفتیم قبلاً ضمیر طبق قاعده - 36

و « هاتئورم« »هااگزیوم»، «هاماکسیم»« اصول»بر ای است عام که دال کلمه« Grundsätzen»ی کلمه - 37

خود کانت کاملاً آن را به جای  ،نشینداست که جای هر یک از اینها می سنخ کلمات از آن لذا .غیره است

«Prinzip »درستی طور که گایر بهبه کار برده است و همان« principle »اصل»ما نیز باید  ،گذاشته است »

است. چندین مفهوم کلان در « اصل»ترین متون به معنای در فنی هاست که این کلمهبگذاریم. چراکه قرن

ی آغاز و مشتقاتش مانند آغازه و آغازیدن و غیره را اشغال کنند. به توانند این کلمهفلسفه وجود دارند که می

واقعاً کار عجیبی است. حال خیلی هم وسواس داشته باشیم که « Grundsätzen»برای « آغازه»کار بردن 

سازیم. واژه بسیار ی فارسی با آنها میکنیم و یک کلمهای برای آن بسازیم ارکانش را جدا می باید کلمهحتماً

دهند. را می« زمینه»یا « بستر»رود که معنی در لسان فلسفیِ آلمانی در کلماتی به کار می« Grunde »کلیدی 

است. و « دلیل»یعنی « reason»معروف ی ی آلمانی نیز معادلی عمومی برای همان کلمهدر لسان روزمره

«sätz » نیز همان«set »ای ساخت. ولی هرچه بسازیم توان فکر کرد و ناظر به این دلالات کلمهاست، حال می

 شود. نمی« آغازه»
 ای دارد.حشو بسیار زننده« کندهایی شروع میاز آغازه» - 38

« دآغازمی»ذا یم. لنیازی نیست که  فعل ترکیبی بساز ،توان به صورت فعلی درآوردوقتی خود کلمه را می - 39

 لازم نیست. «کندآغاز می»کافی است 



                                                           

« Gebrauch »معادل مناسبی برای در اینجا شدنی است، شده و یا اشغالکه لفظی اشغال« کاربرد»لفظ  - 40

 کند.اتر میز بسیار رسرا داریم و جمله را نی« استفاده»کند، خاصه وقتی که ما نیست تبادر غلط ایجاد می

 .است« مسیر»ت که فهمیده و متوجه نشده اس« جریان»را « Laufe »ی کلمهاینجا مترجم  - 41

تر دیریاب، «پذیرپرهیزنا»دارد. تر کنند وجود تلاشی عجیب در این ترجمه برای کلماتی که معنا را دیریاب - 42

 ی در خودش دلالتی نامطلوب برای این جمله را مستتر دارد. مراد از کلمه چه بسااست و 

«unvermeidlich » جمه را و این چیزهاست. اگر دو تر« حتمی»و « ملاجر»و « ناگزیر»در اینجا به معنای

 . آیده چنگ نمیو معنا خوب ب زندبیند واقعاً آوردن پرهیزناپذیر یک لنگی میمی ،چند بار با دقت نگاه کنید

به  و تشده اس اشغالی دیگری نگام برای کلمهنارساست. همه« همهنگام»معادل « zugleich »برای  - 43

تی حاست. « در عین حال»معنی که به« at the same time »معنای همزمان است. این به انگلیسی یعنی 

 چه برسد به همهنگام! ،آیددرنمیخوب و رسا هم معنی جمله باز  «همزمان»بگوییم 

 راستاری است.وی غلطِ «بوسیله»لفظ  - 44

 .مله حشو استدر ج« این کاربرد»و عبارت  است نیامده« ربردکا»کلمه یا ضمیری برای  ،آلمانی متندر  - 45

درون علامت  و جهت روشن کردن بیشتر جمله برای خواننده اگر هم بیاید بایدتواند جزو جمله باشد لذا نمی

 ][ باشد.

لی اص« اینِ»نشود. مترجم بگذاریم تا مکرر « چنین»][ باید  دارد درون علامت« این»چون خود جمله  - 46

ه غلط کگذاشته است « ی تجربهبوسیله» ترجمه نکرده است و به جایش طور که خواهیم دید اصلاًرا همان

 است.

ترجمه « سانی رسابه»به اشتباه به  ،«به نحو کافی» ،اشبه جای معنای روشن« hinreichend » یواژه - 47

ت این امر عل خواننده قابل درک نباشد. ای برایشده است که سبب شده جمله کاملاً غلط شود و اصلاً معنی

« bewährt »ی بعدی یعنی این است که مترجم متن را در آغاز نظر به متن انگلیسی ترجمه کرده است و کلمه

نتوانسته بفهمد  ترجمه کرده و آنگاه« تضمین»طور که خواهیم دید به اشتباه به را نظر به متن انگلیسی، همان

  کرده است. را ابداع« ساسانی ربه»ی دهد و به دلخواه واژهمعنی می اینجا چه «به نحو کافی»



بالا  دورتر 53هاینسبتسوی به وارههم، 52، با این مسیر تجربه51عقل انسان. استشده  50قابل اتکاء49 48تجربه[

 شیوهین که بد 56بردپی می 55(. لیک ازآنجاکه54ستنیز این ا اشتعیطباقتضای طور که همان) رودمی

                                                           

ش بیاید آمده است که حتماً باید خود« diese »به جای  در متن نیست و حشو است. «وسیله تجربهب» - 48

که ناظر به آن  وریمآمیرا « مسیر تجربه» ، عبارت][ درون علامتِبعد از آن ، اششدن مرجع ترو برای روشن

 .است

ت بعدی نیز است. این برای فهم جملا« مسیرِ تجربه»بلکه  ،نیست« تجربه» ،«این»یعنی « diese»مرجع  - 49

« diesem »ی بعدی به شکل این ضمیر اشاری در جمله این خطا واقعاً عجیب است.نهایت مهم است. بی

گرفته « اهآغازه»و مرجع آن را  ترا تکرار کرده اس گایر خطای عجیبِ به تقلید، شود که مترجمتکرار می

 توضیح را خواهد دید. ،که در ادامهاست! 

فهمیده ندهد. مترجم چون جمله را اصلاً معنی نمی« تضمین»معادل « bewährt »ی اینجا برای کلمه  - 50

بیش  معادل کم وی انگلیسی . ترجمهی انگلیسی ترجمه کرده استبا تقلید از ترجمهالفظی تحتچیزی را 

مثال آن و ا «reliable»معنای )که بر گایر هم خرده باید گرفت، چون اینجا به  است« warranted»دورترِ 

تا معنای  است(. حال مترجم فارسی متوجه نشده است که گایر معنایی ضمنی از این واژه را مد نظر داشته

 نا از کف رفته است. معلاًاش را و به تقلید از او در فارسی معنای اصلی را گرفته و کاصلی

 .«خرد»رجم با به بیان مت« عقل»نه فقط  بیایند« عقل انسان»باید هر دو کلمه « sie»به جای ضمیر  - 51

 Laufe der »عبارت « diesem »مرجع ضمیر اشاریِ  این خطای اصلی این جملات است. - 52

Erfahrung »ی است نه کلمه« Grundsätzen .» شتباه اکرده و مترجم فارسی نیز پل گایر در اینجا اشتباه

پس  .«هاآغازه»جم یا به عبارت متر «اصول»گردد نه بر می« مسیر تجربه»به « این»او را دنبال کرده است. یعنی 

 لمانی.ی انگلیسی معنای جملات را دریافته نه خودِ آکاملاً مشخص است که مترجم بر اساس متن ترجمه

گذاشته است « conditions»رجم به تقلید از مترجم انگلیسی که را مت« Bedingungen »ی کلمه - 53

،  Verhältnisse ، Zustände  گذاشته است. اما این کلمه مترادف کلماتی همچون« هاشرط»به راحتی 

Hinsicht ,Ausdrucksweise هاموقعیتلهم است که قدر مشترک معنی آنها چیزهایی مثلِ و امثا ،

اگر جمع  ،دنگویطور که اهل ادبیات میزمینه و امثالهم است. حال همانا، پسهنسبت شرائط، ،هاوضعیت

خیلی فرق دارد و اگر « شرط»اما  دار هست،ها درست و معنیبرای اشاره به وضعیترا بیاوریم « طشرائ»مکثر 

ست. البته ط مراد ائها و شرابلکه موقعیت ،بفهمیم غلط است. اینجا منظور شرط نیست« شرط» ط را جمعئشرا

 باشد. چون از معانی روشنِ هاو رابطه هانسبتخورد که منظور به سیاق جمله می بیشتر نظر

«Bedingungen»لذا معنی راحت جمله این است که ما در های پسِ پشت و بالاتر است. ها و رابطه، نسبت



                                                           

ها و ط و موقعیتئن شراکنیم و یعنی به سوی آهای پنهان و بالاتر حرکت میمسیر تجربه به سوی نسبت

 اند.ی تجربهزمینههایی که در پسوضعیت
اش طبیعت اقتضای»فارسی است که  لیثَی مَعبارت داخل جمله ساختی ادبی دارد و شبیه به همان جمله - 54

ینجا مترجم اراحت بیاید. با این حال  که در متن فلسفی خطرناک است« طبیعت»اما ما گفتیم که «. این است

و حتی « ستاش نیز  این اقتضای طبیعت»کند بگوید ماً شبیه به آن مَثَل فارسی ترجمه میمختار است اگر حت

وجهی به مثل اش طبیعت کاملاً دال بر همان طبع است. اما اگر تزیرا اینجا در شکل ادبی ،بگذارد« طبیعت»

ده در متون فلسفی شیک لفظ کاملاً اشغال« کندایجاب می»تواند به آن شکل ترجمه کند. زیرا لفظ ندارد نمی

اش طور که طبعهمان» :است اینالفظی تحتی ترجمهزیرا  ،بیایددرخود عبارت باید درست  ساختِلذا است. 

ای که در جایی اشغال که باید این را طوری ترجمه کند که کلمات از دست نروند و کلمه« آوردنیز با خود می

 شده است بر عبارات تحمیل نشود.
55 - «Da  » دهد و چند جمله را با هم پیوند میلفظ این  است.« ازآنجاکه»به معنای  نیست« وقتی»به معنای

  طور که خواهیم دید سبب به خطا رفتن ترجمه در فهم ساختارش شده است.همان
شوند، م می)البته متوجه ه «گرددمتوجه می»بسیار بهتر است تا « بردپی می»در اینجا « gewahr»برای  - 56

ه متوجبیشتر گذاشته است و مترجم « becmes aware»است که گایر آن را  نکته اینگردند!(. حال نمی

یا « دهدمییص خشت»یا « بردپی می»مه کرده است تا ترج« گرددمی متوجه»که  گردیده استاین ترجمه 

 تر کلمه است.ی صریحمعنا امثالهم که



خودش را مجبور 61 60 59شوند،ها هرگز متوقف نمیاند، چراکه پرسشبم 58همیشه باید ناتمام 57اشمشغله
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57 - «Geschäft  » مثلاً نیست کار برای « کار»به معنای«arbeiten » مشغله»عنی اشغال شده است. این به م» 

 است. 
ی نکته گذاشت. دقت شودمی "سرانجامبی"برداری در این حد؟! دست کم چرا؟! گرته ناسرانجام؟! آخر - 58

ه عبارتی را ی ناظر به هم کاز دو کلمه نشود برداریوجود دارد که برای اینکه گرته جمهتر فن ای درکلیدی

نیست هر  ن عبارت در فارسی یک کلمه فرق کرد باید یک کلمه فرق کند و نیازیمعادل آدر اگر  ،سازندمی

گوییم می« سرانجام ماندی فردی بیکار و مشغله»گوییم دو کلمه منطبق ترجمه شوند. مثلاً ما به فارسی نمی

های ناخوانی ازبرداری نشود. بسیاری دهیم تا گرتهپس کلمه دوم را تغییر می«. اش ناتمام ماندکارو مشغله»

ه در انگلیسی ک« امتحان گرفتن»و « امتحان دادن»ها به خاطر عدم رعایت این قاعده است. مثال معروف ترجمه

لفظ  یبرا حال اینجا را تغییر دهیم. ات دومو ما باید کلم روندبرعکس به کار می« گرفتن»و « دادن»

«unvollendet »ناسرانجام»اش الفظیمعنای تحت )کهبیاید « ناتکمیل»چونان اش لازم نیست با معنی اصلی» 

 رسا خواهد بود.« مشغله»نظر به « ناتمام»عبارت هم نیست!( 

 طبیعتاً رساتر است.« متوقف»ینجا در ا« stop»به معنی «  aufhören»برای کلمه  - 59
جمه در متن آلمانی نیست. ضرورتی هم در ترجمه برای آن نیست اگر جمله درست تر ،دو خط تیره - 60

 نوشت بعدی.بنگرید به پی شود.

میده است مترجم نقش این عبارت را نفه ،«ازآنجاکه»نه  ه استترجمه شد« وقتی»به « Da »چون کلمه  - 61

له را از میان دو خط تیره گذاشته است و ساختار اصلی جمرا  جهت آنمتعرضه. لذا بی نهست که توضیحی ا

 بین برده است.

زامات است نه الزام که خودش دلالات و استل «مجبور شدن»نای مشخصاً به مع« genötigt »ی کلمه - 62

 دیگری دارد که مرادِ جمله نیست. معناییِ
« نیِ تجربهی کاربردهای توانستهمه»گوید ، عبارت کاملاً غلط شده است. نمی«از»ی این با عدم ترجمه - 63

 است.این نیز خطای بسیار عجیبی «. ی ممکنی از تجربههر استفاده»گوید می
طی تخ»معنای در بالاست. « übersteigen» یلفظی دیگر شبیه همان کلمه«  überschreiten»ی کلمه - 64

ترا »ی واژه دهند.و امثالهم را می« گام فراتر نهادن» ،«شدن بربالغ» ،«بیرون زدن»، «متجاوز شدن از» ،«کردن

خیره اشغال و ذ آن، و دیگر مشتقات« ندهتراگذر»چونان « transzendente»را خود مترجم  برای « گذشتن

معادل آن  «ترا»که حال بپذیریم  -« trans»اساساً رساند.  ها را میکرده است. و این عدم یکدستی معادل

عنی ی ؟یعنی چه «تراگذشتن»است. حال « عبور از درون به بیرون»و « انتقال»خودش به معنای  -است 

 ؟!«عبورگذشتن»



 67با آن ]اصول[ 66انسان []یعنی عقل سلیم یا شعور متعارفِ د که عقل عمومیِرسبه نظر می 65نامشکوکچنان 

 74بر انب 73درواقع 72وی 71شود کهمی70 69ی تاریکی و تناقضاتیغرقه ،68به موجب این امر. او استوافق در ت

                                                           
65 - «unverdächtig »  ،این نامشکوک از بهر چیست؟!« کنندگیِ»به معنای نامشکوک است 

  common»معادل عبارت انگلیسی  « die gemeine Menschenvernunft» عبارت اصطلاحیِ - 66

human reason»  ایر به همین سبب گ است. انسانی یا شعور متعارف عقل عمومی، یا عقل سلیمبه معنای

 این ترمی «.شعور متعارف معمولی»ترجمه کرده است یعنی «  ordinary common sense»نیز آن را به 

 غیرعادی است. کاری« عادی خرد»بسیار کلیدی در تفکر کانت است و ترجمه آن به 

راه هم»است یعنی «  steht»است و در خدمت فعل « با آن»قیدی است که به معنی «  damit»ی کلمه - 67

است که « اصول»بیاید لذا به تلویح دال از  «آنها»ظر به ضمیری نیست که یعنی نا. «یا موافق با چیزی بودن

 باید داخل علامتِ ][ بیاید.
کاملاً غلط  «اهاین ر از»و امثالهم است.  « بر این اساس»، «به موجب این امر»به معنای «  Dadurch»قید  - 68

 است و نارسا.
 ندارد«  Widerspruch»ی معنای کلمهبه است و هیچ ربطی « عنصر»در فارسی به معنای  «آخشیج» - 69

هیم، باید را دارد. بخواهیم وسواس به خرج بد« ناسازگاری»و « تناقض»و « تعارض»که معنای بسیار واضح 

ترکیب شده « sprüche»و « Wider»از دو رکن « Widersprüche » ی. کلمهکلمه را تجزیه کنیماین 

 patter ،claimsدومی به معنای و است  غیره و contrary ،against به معنای  در انگلیسی است و اولی

و « پادگویه»و « ضدگویی»، «گویینقیض»پس اگر بخواهیم معادلی برای آن بسازیم چیزی شبیه به  .و امثالهم

اتی مثل این کلمه در آلمانی نیز مترادف کلم ندارد. از حیث مفاد «آخشیج»شود و ربطی به می امثالهم

Widerstand, Gegensatz, Oppositionspartei, Gegensätzlichkeit است که همه معادل 

«contradiction» ه به ک« عنصرگویی»گویی در اینجا یعنی . لذا آخشیجهستند که گایر به کار برده است

 رویه به برره)که قطعاً ما را به جرم مصرف بی«! کنی؟چرا داری عنصرگویی می»فردی مثلاً برگردیم بگوییم 

 حتماً کارش دقیق است. ،ی غریبی به کار بردلذا نپنداریم هر کسی کلمه کنند(.تبعید می

 نیاز است که بتواند وصل دو جمله را انجام دهد.« ی»به یک  - 70

ود، جداگانه بیاید و جمله بعدی مستقل ش« از آنها»که بعد  نیست« و»، «aus welchen »اینجا  - 71

 . «که بنا بر آنها»و یا « که با آنها»یا  «آنهاکه از »موصولی است به معنی 

 .بیاید جمله آهنگ و تأکیدحذف شده. باید برای حفظ « sie»ضمیر  - 72

دارد که به انگلیسی همان  را« درواقع»نیست. این واژه معادل ساده و روشن « zwar»معادل « هرآینه» - 73

«indeed .»دغدغهبی ،شکبی ،لابد ،لاعلاج ،ناچارای همچون نامه دهخدا به معانیهرآینه در فارسی در لغت، 



                                                           

است.  هرزمان و همیشه ،حتماً، البته، به هروجه ،احوال یهمه در، در هر حال ،در هر صورت ل،حاکلعلی

کنند تند که کاملاً با آن فرق میبلکه معادل کلمات دیگری هس نیست!« درواقع»ها معادل ام از اینحال هیچ کد

 شده هستند.لو تماماً اشغا

صورت  شود. اینجا بهترجمه می« برا نب» طور که دیدیماست که همان« aus welchen »ی همان ادامه - 74

ن ای ساختاری است. همچنیطترجمه شده است که خ« نتیجه بگیرد»به  فعلی و بدون درک وجه موصولی

ای ح مربوطهکند که اصطلااین تصور میرساند و مخاطب را دچار یک مفهوم شدیداً مستقل را می« گیرینتیجه»

 . ه استدر متن بود
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75 - « abnehmen »ت که شل کردن، وادادن و تن دادن و در واقع پذیرفتن است. فعل اصلی اس به معنای

مله جبر « aus welchen »که با فهم غلط « نتیجه بگیرد»ی غلط کلاً حذف شده است. زیرا فعل با ترجمه

 ن را گرفته بود.تحمیل شده بود جای آ

معنای در جای مناسب در جمله قرار نگرفته است و عبارت بی ،«جایی»به معنای « irgendwo »واژه  - 76

ین عبارت در ا« در جایی»ترجمه شده است که مشخصاً کلمه « باید در جایی.. دربن قرار داشته باشندمی»

جاست، کاینجا مفرد و معین است که  «بن» یعنی چه؟« بن قرار گرفته باشنددر جایی در»حشو شده است. 

کردم  کرآمده که من در نگاه نخست ف« دربن»به صورت   «در بن»از حیث ویرایشی نیز  !دیگر کجایِ بن؟

 است!بوده  ایناکانت شهرِاسم جایی مثلاً در پایین

77 - «zum » که در انگلیسی معادل«to the »ترجمه شوند. زیرا « در آن»شود باید می«the »کارکرد  اینجا

م جمع بدل ی بعدی را به اسبعلاوه کارکرد دیگری هم دارد که کلمه «.آن»شود ضمیر اشاره را دارد که می

 نوشت بعدی بنگرید.به پی«. اعماق»شود کند که میمی

نهفته است « zum»که در « das»یا « the»معنی است. اینجا حرف تعریف بی« بنجایی در »دیدیم که  - 78

 آید.به دست می« جایی در آن اعماق»و عبارت زیبای «. اعماق»شود کند میا به اسم جمع بدل میآن ر

 اید.تواند برای این کلمه بیشده است حتی در خود این ترجمه و اینجا نمیای اشغالکلمه« بن» - 79

ی ترجم بقیهم ،اشتباهبا این «. هرچند»است نه  «لیک»و  «اما»به معنای  خاصه در اینجا «aber »کلمه  - 80

رجای سباید « خطاهای پنهان» عبارتجمله را بد ترجمه کرده است. چون در موارد بعدی خواهیم دید که 

ر دو نرود  است نهفته «die sie aber »حاق ساختِ عبارتِ  که دربیاید  خودش به جای ضمیری مفعولی

 بیاید.« این خطاها»نیست به شکل  جایی که در جمله

اید، زیرا بعد همان اسم بی به شکل ضمیر در فارسی باید دوباره ،جاهایی است که بعد از اسماینجا از  - 81

 کند. جمله را حل می یولفمعسازد و مشکل بیاست و جمله را تقویت و روان می« لیک»از 

 .«این خطاها»نه  به جای ضمیر بیایند« خطاهای پنهان»ی باید هر دو کلمه - 82

 توان در داخل ][ آورده است. ندارد جهت تأکید می اینجا فعل نیاز به مفعول - 83

اش این است: ترجمه شده و درست« تواند این خطاها را کشف کندهرچند او نمی»عبارت به شکل  -  84

یافته و ایان ، جمله عملاً پ«هرچند»با آوردن «. تواند ]آنها را[ کشف کندلیک خطاهای پنهانی که او نمی»

آید کاما می وی جمله است و جمله هنوز تمام نشده در حالیکه بقیه ،کاما آمده استطهی بعدی بعد از نقجمله

 شود. . دو جمله کاملِ هر دو ترجمه را بخوانید نکته روشن میکامانه نقطه

  تواند تأکیدی را هم برساند، نباید حذف شود.ضمیر جایی که نیاز نیست و حشو نیست و می - 85
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 است. «جاکهازآن»دومی به معنای  نه تنها تکرار ممل است بلکه اند،ر هم آمدهپشت س «چون»و  «زیرا» - 86

87 - « über » و« hinausgehen » معادل « ورای چیزی رفتن»اینجا با هم به معنای« go beyond »

 است.

88 - keinen .در ترجمه نیامده است 

گویند سنگ محک ما میآنها  شود.نکامل ترجمه « Probierstein » یدلیلی نیست کلمهباور من  به - 89

ما باید بدانیم  برداری نیست.بر اصطلاح آنها تحمیل کنیم. این گرته این را قرار نیست . حالگوییم محکمی

 به خدا قسم. آنها سنگ بوده است. که محکِ

نکره لازم دارد. « ی»را مطلق گرفت. یک  «تجربه»توان کلمه اینجا نمی ،آمده است« هیچ»اش، قبلچون  - 90

 .«ایتجربه محکِسنگهیچ »

معمولی به  یتوانیم راحت برای یک کلمهرا ما نمی ،ای که یک ابرمعادل برای یک ابرمفهوم استمهکل - 91

ی حساسی است که معادل کلاسیکِ واژه« جدل»ی آزاد برای آن کلمه وجود دارد. وقتی چندین کلمه ،کار ببریم

. ی پرباری را به خود اختصاص دهدنباید چنین کلمه« Streitigkeiten »است اینجا واژه « پولمیک»

و بگوید  مکن است به این جمله ارجاع دهدخواهد دنبال این مفهوم در متن بگردد می محققی که میخواننده

این خطای  !«هاها یا پوئتیکها و نه مثلاً ریتوریککیمتافیزیک اکنون عبارت است از انواع پولم کانتاز نظر »

 واقعاً بزرگی است.
ر زبان فارسی تا جاییکه ممکن است باید معلوم ترجمه کرد. و ی مجهول دبا توجه به نادر بودن جمله - 92

 آید.  این مهم حاصل می« را»با یک حرف 

این  این عصر و»ه به معنای تلویحیِ لمدر متن در اول جمله نیامده و چون در حاق ج «nun »کلمه  - 93

المقدور ی تلویحی را حتیمعنا آنکه  مناسبی بیابد دِو تأکی مناسبی از جمله بیایداست بهتر است در جایِ « زمانه

 برساند.

در  و غیره است و« روزگار»، «دهر« »عالم»به معنای  "گیتی"مفهوم  .سازی کاملاً غلط استاین معادل - 94

که عرب از آن  «فیزیس»باشد نه « کاسموس»نهایتاً بتواند معادل  ،ی کلمهشناختی و هم زیستهفهمِ هم ریشه

 فهمد.می «طبیعت»
و بگوییم  ترجمه شودای مجهول بردارانهآنکه جمله به نحو گرتهتوانیم داشته باشیم بیمحذوف می فاعل - 95

 .«شودنامیده می»نه « نامندمی»



 

 

 

 

 ی محترم متن فوق:سخنی با خواننده

 ای عزیز! 

شکست داشت خودش را می ،بت دیگران این بود که با شکستن ،ی سقراط ندانستچیزی که کسی درباره

جیب در عساخت. سقراط از تناقض نهایی در رنج بود. او در یک فرایند میدر عین اینکه از خودش هم بت 

ن شکست. به همیشد و هم داشت خودش را هم میهم داشت به همانها بدل می ،دیگران عین شکستن بتِ

 ی مرگ بود.وزردلیل فقط در آ

درگیر  تانن متن در ذهنحین خواندن ایهم  شمانیم و کما در نگرش طبیعی سوگیرانه فکر میبه هر حال، 

نجات برای برخی علی« او». مرجع این ضمیر بوده است تاندر ذهن «او عددی نیست» یجمله .دایبوده« عدد»

یا  ن استنجات غلامی عددی نیست او فقط فلان و فلاسطانی. علیبرای برخی ادیبو غلامی است 

ای شمارههستند. « عدد»قط فلان و فلان است. اما واقعیت این است که هر دو طانی عددی نیست او فلسادیب

 428طانی حاصل ضربِ لسباشد و شاید ادیب 384/153لامی نجات غشاید علینهایت اعداد. شده در بیگم

ین وسط اکه . پس اینها هر دو عددند. اگر نیک بنگری کسی باشد 2 بعلاوه  5437تقسیم بر  5948675در 

اش یکی دو بار همین جملات ،یه و تحشیه نداشته باشیدشود کانت است. کاری به این همه حاعددی نیست خ

اید و تان چند بار به همین نکات فکر کردهرا با دقت بخوانید. واقعاً چه گفته است؟! شما در طول زندگی

توانستید باید مهم باشند؟ آیا واقعاً شما نمیها اصلاً چرا این حرف اید؟چیزی معمولی از کنارش رد شدهچونان 

این کانت است که عددی  پس توانستید؟ خیلی ساده و معمولی است.به این چیزها فکر کنید؟ چطور نمی

او که خودش  های که زده است چه رازی را گشوده است؟ا این حرفباند. اش کردهفقط گنده و نیست

 تنها چیزی که در این متندانست: هیچ. را بداند که سقراط می گفت هدف فیلسوف این است که چیزیمی

 توانستیم بکنیم. اما چرا نکردیم؟ما هم میتک تک عانه فکر کردن است. کاری که اجمند و شجالب است نظام

یکی از کسی که به روح اعتقاد نداشت اما  عبارتی شبیه به حرف دلِ به - را  "فلسفه-هیچ"آن ما  چون

ت کردیم هزارتویی درس اشدر صندوقی گذاشتیم و حول - یعنی مارکس ،شتدنیا را دا هایزیباترین روح



ام که در جنگی خونین الان هم من قهرمانی شده لاجرم .ساختیم اشبرای پاسبانی ،نو آئی و مقامات و مدارج

آی » :گویدمی دارد و ا باز کردهصندوق ر درِاز دهلیزهای دهشت گذشت و خودش را به صندوق رسانید و 

و این بار لابد قرار است دوباره مردم جمع شوند و آن هیچ را از دستم  «اش هیچ است!پُرِ درون این مردم

 ای»زنم داد میدهم. اما نه اجازه نمی اسم مرا بر رویش حک کنند! این بار بگیرند و داخل صندوق بگذارند و

 .«!گویندغ میوردبدانید که این خلایق که همان خودتان باشید، دارند به شما خلایق 

ما هم عدد نیستید چون شما هر کدام کانتی هستید برای خودتان. کانت عدد نیست چون عددی نیست. و ش 

. این بازی کلمات، توانید فکر کنیددیگری. شما هم میمثل هر کس  ،مثل کانت ،درست مثل من عددی نیستید،

ی خودتان به هر چه که دلتان خواست فکر این معبد دروغین فلسفه جلو فکر کردن شما را گرفته است. برا

. آنها را یدکنها نگاه میها را آنگونه بخوانید که دارید به درختان و کوهطور که کانت فکر کرد. متنکنید. همان

تجربه کنید. خواندن هم بخشی از تجربه کردن است. مهم نیست تجربه شما چقدر دقیق است، مهم این است 

 هااید وفادار باشید و صادقانه سخن بگویید. به مرور و گام به گام تجربهین لحظه داشتهکه به تجاربی که تابد

اگر درست قدم بردارید. من که  ،شوندمی ترپذیرتر و مفاهمهتر و اشتراکیپایان دقیقبی در مسیری گشوده  و

چون  ،واضح است !است؟ هایم هزار ایراد داشتهبه این خوبی ترجمه ادیب را نقد کردم خودم چرا ترجمه

و خطا کردم. از  شجاعت داشتم در ملاء عام آزمونبرآمده است.  هاهمان ضعفدل قوتم از دل حرکت از 

مقام شامخ  تا به گرایی نترسیدم. نوشتم و تصحیح کردم و گفتگو کردم و بهتر و بهتر شدم.تمسخر هیچ کمال

 اصلاً این عبارت اند و باید بدانیم.م که نادانم و نادانبودگی در آمیختم و فهمیدمگسبا خریت دست یافتم و 

های . انسانجسارت خطا کردن در ملاء عامیعنی  ،گویدکه کانت می «شجاعت استفاده از عقل خویش»

نجات غلامی نیز سازند. حتی علیی دیگران برای خود اعتبار میضعفِ مراحلِ قبلیِ توسعهافشای حقیر از 

ماند اگر اش حقیرانه میحقیرانه عمل کرده است، و عمل اینجاقاعده مستثنی نیست او نیز  در متن فوق از این

اش ابطال نفس این بازی است نه داد که هدفنوشت. و نشان نمیخوانید را نمیهمین جمله که دارید می

اش ر خودم و اهلروی س پوشالی را یکه این خانهار از درون جفن از آن و افتادن درون آن. یک انسود برد

هم  ای رای سادههایم را نقد کنید نشان بدهید که غلامی حتی معنی جملهی نوشتهخراب کنم. زین پس همه

شیادی و دروغ محض است. کارش داند، اش غلط است، او حتی زبان در حد گرامر هم نمییا ارجاع ،داندنمی

 ترینِگویید کسی بود که از مقدسکه شما می ولی به یاد داشته باشید که همین غلامی با همین نواقص

غلط و ایراد گرفت.  نجومینخست در یک عدد فوق سبک خودتان در همان صحفه به همانتان هایترجمه

که نفس این بازی یک دروغ بزرگ است. و هیچ کس مصون کند و این برای خواننده این حقیقت را آشکار می

از ی دانش نیست. پس مطلوب اصلی حاصل است. این چیزی بود که آوری شرط واقعاز خطا نیست و زبان



سنادها و بازگشت به خود چیزها و سنجیدن اعتبار کلام بر خواستم. رهایی خواننده از دام اعتبارها و اِمیاول 

 ونی خود کلام و نه هیچ چیز دیگر.مبنای منطق در

 پاینده باشید

  

 نجات غلامیعلی

 

   


